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 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
الحمدُ لِله الواصِل الحمدَ بالنّعَم و النّعَمَ بالشّکرِ. نَحمَدُه علیٰ آلائهِ کماٰ نَحمَدُه علیٰ بَلائهِ، و  

 نَستَعینُه علیٰ هذه النّفوسِ البِطاءِ عمّا أُمِرَت بِه، السِّراعِ إلیٰ ما نُهیَت عَنهُ، و نَستَغفِرُه عمّا أحاطَ بهِ عِلمُه و
غیرُ قاصِرٍ و کِتابٌ غیرُ مُغادِرٍ، و نُؤمِنُ بِه إیمانَ مَن عایَنَ الغُیوبَ و وَقَفَ علیٰ المَوعودِ؛ أحصاهُ کتابُه؛ عِلمٌ 

شَریکَ لَه و أنّ محمّدًا ]صلّی  إلهَ إلّا اللَه وَحدَه لا إیمانًا نفیٰ إخلاصُه الشّرکَ و یَقینُه الشّکّ، و أشهدُ أن لا
سولُه أرسَلَه بالهُدیٰ و دینِ الحقّ لِیُظهِرَه علیٰ الدّینِ کُلّه و لَو کَرِهَ اللَه علَیه و آله و سلّم[ عَبدُه و رَ

یَثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ  یَخِفُّ میزانٌ توضَعانِ فیه و لا المُشرِکونَ؛ شَهادتانِ تُصعِدانِ القَولَ و تَرفَعانِ العَملَ، لا
 عنهُ.

لزّادُ و بِها المَعادُ ]المعاذ[؛ زادٌ مُبلِّغٌ و مَعادٌ ]معاذ[ مُنجِحٌ، اُوصیکُم عِبادَ اللَه بتَقویٰ اللَه الّتی هی ا 
 1دَعا إلَیها خیرُ داعٍ و وَعاها خَیرُ واعٍ؛ فَأسمَعَ داعیها و فازَ واعیها.

لهمۡ يوُله   دُ * لهمۡ يهلِدۡ وه مه ُ ٱلصَّ دٌ * ٱللَه ُ أهحه حِيمِ * قلُۡ هُوه ٱللَه حۡمٰنِ ٱلرَّ ِ ٱلرَّ لهمۡ يهكُن لَّهُۥ ﴿بسِۡمِ ٱللَه دۡ * وه

﴾ دُُۢ  2.كُفوًُا أهحه
 رمز رستگاری

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
هُمۡ فِ  ا وه سِيسههه عوُنه حه ا مُبۡعهدوُنه * لَه يهسۡمه نۡهه ٰٓئِكه عه ٰـ نَّا ٱلۡحُسۡنهىٰٰٓ أوُْله بهقهتۡ لههُم م ِ ا ﴿إِنَّ ٱلَّذِينه سه ي مه

لِدوُنه * لَه يه  تۡ أهنفسُُهُمۡ خهٰ ذها يهوۡمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتمُۡ ٱشۡتههه ٰٓئِكهةُ ههٰ ٰـ له تهتهلهقَّىٰهُمُ ٱلۡمه هكۡبهرُ وه عُ ٱلۡۡ حۡزُنهُُمُ ٱلۡفهزه

                                                      
 .1٦٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  برگرفته از نهج 1
 :2٥٦، ص ٣اللَه شناسی، ج (. 112)سوره إخلاص  2
به اسم خداوند که دارای صفت رحمانیّت و رحیمیّت است * بگو: داستان از این قرار است که خداوند دارای صفت »

زاید و زاییده خالی نیست( * نمی پُر است و تو احدیّت است * خداوند صمد است )مقصد و مقصود همه است، یا تو
 «ده باشد.تواند بوکس برای او همتا و انبازی نمینشده است * و هیچ
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﴾  1.توُعهدوُنه
 صلواتی عنایت بفرمایید! 
 فرماید:خداوند متعال در این آیات رمز و راز سعادت و رستگاری را بیان کرده است. می 

نها شده باشد و آن ارادۀ بر صلاح و فلاح و رستگاری، آن کسانی که حُسنای الهی شامل حال آ»
های روز قیامت در امان هستند و تماس با مشمول آنها شده باشد، دیگر از عذاب الهی و نگرانی

رسد و در بهشت در جنات خُلد به نِعَم آتش ندارند و صدای جهنم و لهیب آن به گوش آنها نمی
حصر که از اهوال روز قیامت  و حدّاکبر و نگرانی بی الهی متنعّم هستند و آن فزع و اضطراب

گیرد و آنها در کمال امن و آرامش و سکونت شود، دامن آنها را نمیاست و شامل حال بشر می
دهند که امروز همان کنند و به آنها بشارت میبرند و ملائکه با آنها ملاقات میسر میو اطمینان به

لم دنیا به شما وعدۀ آن روز را داده بود و جزای عمل و پاداش روزی است که خدای متعال در عا
 «بینید.کارهای دنیا را در امروز می

اینها چه کسانی هستند و نسبت به سایر افراد چه امتیازی دارند و چرا ارادۀ بر خیر الهی شامل  
﴾حال این افراد شده است؟!  نَّا ٱلۡحُسۡنهىٰٰٓ  «یر ما شامل حال این افراد شده است.ارادۀ بر خ»؛ ﴿سهبهقهتۡ لههُم م ِ

واسطۀ حکمت قاهرۀ خود که بشر را خلق فرمود، او را در بهترین وضع و خدای متعال به 
ودیعه نهاد و استعداد برای کمال را در بهترین وزانْ خلق نمود و صفات کمالیۀ خود را در وجود او به

اختلاف مشمول این نعمت الهی هستند و این  نتفاوت و بدو وجود او قرار داد. همۀ افراد بشر بدون
 فرماید:استعداد برای رسیدن به کمال را دارند. در آیۀ شریفه می

نوُاْ وه  امه فِلِينه * إِلََّ ٱلَّذِينه ءه هُ أهسۡفهله سهٰ دهدۡنهٰ نه فِيٰٓ أهحۡسهنِ تهقۡوِيمٖ * ثمَُّ ره نسهٰ لهقۡنها ٱلِۡۡ مِلوُاْ ﴿لهقهدۡ خه عه

تِ فهله  لِحهٰ ٰـ مۡنُونٖ﴾ٱلصَّ  2.هُمۡ أهجۡرٌ غهيۡرُ مه
ما انسان را در بهترین نظام خلق کردیم و بهترین موقعیت را در عالم هستی نصیب او کردیم. »

]بعد او را به عوالم مادون تنزّل دادیم، مگر آن کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند 
 «منّت خواهند رسید.[ حساب و بدون حدّ و بدون أجر بدون که اینها به یک

 نسبت به سایر مخلوقاتشرافت انسان 
از عالم ماده، زمین و  توجه کنید، از بین همۀ مخلوقاتی که خدای متعال خلق کرده است ـ 

﴿أهحۡسهنِ  ـاین تعبیرِ  آسمان؛ از عوالم معنا، ملائکه، أجنّه، شیاطین، ارواح طیّبه، ارواح نورانیه و عوالم انوار

                                                      
 .1٠٣ ـ 1٠1( آیات 21سوره انبیاء ) 1
 .٦ ـ ٤( آیات ٩٥سوره تین ) 2
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گاه راجع به خلقت ملائکه نفرموده است که ما آنها هیچ به انسان اختصاص داده شده است! خدا تهقۡوِيمٖ﴾
گاه راجع به أجنّه خلق کردیم، در بهترین نظام و بهترین شکل خلق کردیم؛ هیچ﴿فِيٰٓ أهحۡسهنِ تهقۡوِيمٖ﴾ را 

نفرموده است که ما آنها را در بهترین نظام و بهترین صورت بیافریدیم؛ اما این مسئله و این تعبیر از 
﴿فِيٰٓ أهحۡسهنِ فرماید: شود! در اینجا میال راجع به انسان در أشکال و تعابیر مختلف دیده میخدای متع

﴾فرماید: در آیۀ دیگر می« در بهترین وزان.»؛ تهقۡوِيمٖ﴾ لِقِينه ُ أهحۡسهنُ ٱلۡخهٰ كه ٱللَه در اینجا بهترین خالق  1؛﴿فهتهبهاره
 مورد ارزیابی قرارگرفته است.

داند و خود را مالک و متعال همۀ عوالم وجود را مُنتسَب به خود میکه خدای آنجایی از 
تواند متعدّد باشد. بهترین خالق آورد، دیگر در اینجا خالق نمیحساب میسلطان بر همۀ عوالم وجود به

عنوان نِدّ و ضدّ او مطرح هستند، بلکه های دیگری بهقبال خدای متعال خالق به این معنا نیست که در
لحاظ انتساب به جنبۀ خلقی، متعدّد شده است؛ خدای متعال در خلقت آسمان و زمین ینجا خالق بهدر ا
نوع بروز و ظهور دیگری  نوع بروز و ظهور دارد، در خلقت عوالم وجود یک نوع خالقیّت و یک یک

نوع بروز و ظهوری دارد، و خدای متعال در خلقت انسان بروز و ظهور  دارد، در خلقت جنّ یک
کار میان همۀ اینها نسبت به انسان تعبیر أحسن را به های خلقی مختلف دارد و ازمتفاوتی از سایر جنبه

﴾برده است:  لِقِينه ُ أهحۡسهنُ ٱلۡخهٰ كه ٱللَه توانست انجام ؛ یعنی در مقام خلقت انسان، بهتر از این نمی﴿تهبهاره
شد انجام بگیرد. ر رفته است بهتر از این نمیکابگیرد! نکته را دریافتید؟ یعنی خلقتی که در انسان به

تمام گذاشته است، خدای متعال در این خلقت انسان همۀ آنچه  خدای متعال در این خلقت انسان سنگِ 
کار برده است، مسئله شوخی نیست! خدای متعال در این خلقت در توان و قدرت خود داشته است به

﴿أهحۡسهنِ ایت لازم است، قرار داده است و از این مسئله تعبیر به نهانسان آنچه برای رشد و کمال او به بی

نه فِيٰٓ أهحۡسهنِ تهقۡوِيمٖ﴾فرموده است.  تهقۡوِيمٖ﴾ نسهٰ لهقۡنها ٱلِۡۡ ما انسان را در بهترین نظام و بهترین وزان »؛ ﴿لهقهدۡ خه
 «خلق کردیم.
 ﴾ فِلِينه هُ أهسۡفهله سهٰ دهدۡنهٰ عهمِلوُاْ « مادون تنزّل دادیم. بعد او را به عوالم»؛ ﴿ثمَُّ ره نوُاْ وه امه ﴿إِلََّ ٱلَّذِينه ءه

مۡنوُنٖ﴾ يۡرُ مه تِ فهلههُمۡ أهجۡرٌ غه لِحهٰ ٰـ مگر آن کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند که اینها »؛ ٱلصَّ
 «منّت خواهند رسید. حساب و بدون حدّ و بدون أجر بدون به یک

 خلقت انسانمعنای ﴿أحسَنِ تقویم﴾ در 
                                                      

 :2٣٤، ص 11. امام شناسی، ج 1٤( آیه 2٣سوره مؤمنون ) 1
 «میان آفرینندگان بهتر و نیکوتر است. برکت است خداوند که از پس پر»
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در اینجا چیست؟ اگر ما به کیفیّت نزول وجود در عالم خلقت توجه  ﴿أهحۡسهنِ تهقۡوِيمٖ﴾معنای  
شویم که خدای متعال برای خلقت عوالم وجود، اسماء و صفات جمالیه و کنیم متوجه این نکته می

عالم وجود هر کدام  های مختلفه تنزّل داده است. درجلالیۀ خود را در قالب جزئیات و در محدودیت
میان همۀ اینها انسان به این  ای از اسماء و صفات پروردگار را واجد است که دراز مخلوقات حصّه

انتها و ذات خود و از  شرافت مشرّف و به این تاج کرامت مُتوَّج است که خدای متعال از خود وجود لا
د انسان تنزّل داده است؛ یعنی علاوه بر مُشار خود در وجو رَسم و هویّت غیر حدّ و لا آن حقیقت لا

تر است و آنچه کند، آنچه از همۀ اینها مهماینکه وجود از اسماء و صفات کلّیۀ پروردگار تراوش پیدا می
که « ذات پروردگار»قابلیّتش قابل ارزش و قیاس با سایر آثار وجودیۀ پروردگار نیست عبارت است از 

 تواند آن را تصور و درک کند!ن نمیای است که انسااین مرتبه مرتبه
ای که خدای متعال در وجود انسان قرار داده است، انسان جهت همین مایه و سرمایهلذا به 

نسبت به سایر مخلوقات تفضیل و برتری پیدا کرده است، موقعیت و استعداد انسان نسبت به همۀ 
نهایتی که بر وجود انسان و کمال بی ها در سایر مخلوقات متفاوت است و رشداستعدادها و موقعیت

توانند در این افق مترتّب است در سایر مخلوقات نیست. اینجا جایی است که حتی ملائکۀ مقرّب نمی
شود سیر کنند، اینجا مکانی است که سعۀ وجودی همۀ افراد و همۀ بندگان در این محدوده متوقف می

يْنِ أهوْ أهدْنهى﴾﴿ثمَُّ دهنها فه و فقط وجود انسان است که خطاب تهدهلَّى * فهكهانه قهابه قهوْسه
شود شامل حال او می 1

شود. این مکان و این در اینجا وارد می 2«لَو دَنَوتُ أنمُلَةً لَاحْتَرَقتُ»و اظهار عجز ملائکۀ مقرّب که 
 موقعیت اختصاص به انسان دارد و اینجا جایی است که هیچ کمالی مافوق آن مطرح نیست!

ا باید قدر و قیمت خود را بدانیم و نسبت به این موقعیتی که خدای متعال برای ما قرار پس م 
دست ندهیم و از آنچه  داده است متوجه باشیم و تنبّه داشته باشیم و این سرمایه را رایگان و مجّان از

افل نباشیم و تعبیر آورده است، غ ﴿أهحۡسهنِ﴾عنوان خدای متعال از آن نسبت به سایر مخلوقات خود به
تفاوت فروشد بیواسطۀ آن بر سایر مخلوقات خود فخر میای که خدای متعال بهنسبت به آن مسئله

 نباشیم! آنجا مقام، مقام توحید است.

                                                      
 :٩٨، ص 1. اللَه شناسی، ج ٩و  ٨( آیه ٥٣سوره نجم ) 1
قدر دو نیمۀ وَتَر ترین مقام متصوّر که بهالعزّه درآویخت و در نزدیکتر شد و خود را به حضرت ربّیکو پس از آن نزد»

 «تر از آن بود واقع گشت.کمان )دو ذراع( بلکه نزدیک کمان تا سرِ
 .1٧٩، ص 1السلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل 2
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نه فِيٰٓ أهحۡسهنِ تهقۡوِيمٖ﴾  نسهٰ لهقۡنها ٱلِۡۡ سکونت »؛ ما انسان را در بهترین موقعیت که عبارت از ﴿لهقهدۡ خه
است قرار دادیم، ما سرشت انسان را از آنجا بیافریدیم « توحید و توحید ذاتی پروردگارو وقوف در عالم 

و او را با تعلق به ماده بیامیختیم و خَلط بین این دو جنبه کردیم. آنجا عالَم توحید است، عالَم رَوح و 
ندارد، من  ریحان است، عالَم صفا و یکرنگی است، عالم حقیقت است. در آنجا دیگر اعتبارات وجود

شاید وجود ندارد. آنجا عالَم وحدت است، عالَم صفا و صمیمیّت مطلقه  و و تویی وجود ندارد، باید
 ﴿أهحۡسهنِ تهقۡوِيمٖ﴾است. در آنجا هیچ جنبۀ تعیّن و خودنمایی و استقلال راه ندارد، و از آن عالم تعبیر به 

داد برای برگشت به اینجا را در وجود او قرار شده است. ما انسان را در این موقعیت قرار دادیم و استع
بخشیدن نسبت به این مقام و  دادیم و اینکه برای رسیدن به آن مقام و مرتبۀ تکاملی خود و برای تحقق

چنین همتوانند به یککه سایر مخلوقات اگر هم بخواهند نمیو موقعیت، توان آن را دارد؛ درحالی
 را قرار دادیم. نِ تهقۡوِيمٖ﴾﴿أهحۡسه ای برسند! ما این مرتبه

 معنای ﴿أسفل سافلین﴾ در قرآن کریم
﴾شود، حالا مطلب به اینجا ختم نمی  فِلِينه هُ أهسۡفهله سهٰ دهدۡنهٰ ؛ ما انسان را در عالم دنیا نازل ﴿ثمَُّ ره

ها، ریها و خودمحورأیی کردیم، عالم دنیا یعنی عالم تعلّقات، عالم اعتبارات، عالم تعیّنات، عالم خود
ها، ننگریستن ها و دروننگریستن ها، عالم برونها و خودبینیها، عالم حسادتچشمیهم و عالم چشم

السّافلین است؛ یعنی ها! ما انسان را به این عالم آوردیم، این عالمْ عالم أسفلشدن عالم از خود بیرون
ترین عالم، ترین و مُنحَطه پروردگار، پاییننظر إغتراب و بُعد بنظر سیر در عوالم وجود و از نقطهاز نقطه

 این عالم اعتبارات است!
﴾پس مقصود از   فِلِينه عالم ماده و کُرۀ خاکی نیست. کُرۀ خاکی و عالم ماده، مخلوقی  ﴿أهسۡفهله سهٰ

از مخلوقات پروردگار است و ایراد و اشکال متوجه سکونت و توقف انسان در عالم خاکی و تعلق و 
های مترتّبۀ بر توقف و سکونت در عالم ماده نیست، گیری از ماده و آثار ماده و منفعتاستفاده و بهره

﴾﴿بلکه مقصود از  فِلِينه تا نهایت ذلّت و  و این تعبیری که خدای متعال در اینجا آورده است ـ أهسۡفهله سهٰ
ـ عبارت است از تعلق به ماده و گرفتاری در این  پستی و دنائت را نسبت به موقعیت انسان بنمایاند

است و  هایی که خدای متعال در ما قرار دادهکردن ارزش بستن به این ماده و فراموش ماده و دل
﴾شدن به تعلّقات و اعتبارات در این عالم ماده! اینها مقصود از  بند پا فِلِينه است که انسان در  ﴿أهسۡفهله سهٰ

لحاظ آنها تعبیر خلاف تمام آن چیزهایی که خدای متعال به شود، برتعلق به عالم ماده، به اینها مبتلا می
 کرده است. ﴿أهحۡسهنِ تهقۡوِيمٖ﴾به 
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حدت است، اینجا عالم کثرت است! آنجا عالم توحید است، اینجا عالم خودبینی آنجا عالم و 
رأیی و برای خود داشتن است! آنجا عالم یکرنگی است، اینجا عالم خودنمایی و بروز و ظهور  و خود

تعیّن است، اینجا عالم خودمحوری و جلب  تفاوت و عدم خود و نفسیات خود است! آنجا عالم عدم
کردن است! آنجا عالم وحدت در نفوس است، اینجا  ای خود و دیگران را از منافع محرومهمۀ منافع بر

بنا بر کثرت در نفوس و جدایی و افتراق بین نفوس و سوءظنّ بین نفوس و جدایی و بینونیّت بین نفوس 
فِ دهد. این معنا، معنای است! اصلًا اساس و محور عالم دنیا را تفرقه تشکیل می ﴾﴿أهسۡفهله سهٰ  است. لِينه

گونه صفات رذیله است، این عالم موقعیّتی است این عالم، عالمی است که مَحطّ برای این 
که انسان در آن عالم بود از این مسائل وقتی تواند در اینجا پرورش پیدا کند. تاگونه صفات میکه این

در عوالم غیب و در عوالم خبری نبود؛ در عالم برزخ و در عالم قیامت از این مطالب خبری نیست و 
خورد. آمدن در این دنیا ما را به این ابتلائات مبتلا کرده است و تعلق چشم نمیربوبی از این مطالب به

 به این دنیا و به عالم ماده است که ما را از آن نگرش توحیدی به نگرش کثرات واداشته است.
لِ   ٰـ عهمِلوُاْ ٱلصَّ نوُاْ وه امه تِ﴾﴿إِلََّ ٱلَّذِينه ءه مگر آن کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام »؛ حهٰ

شدن به این صفات ذمیمه  ها و متّصففقط اینها افرادی هستند که خود را از تعلّقات و گرفتاری« دادند!
کشند. مسئلۀ اول و اصلی، اعتقاد و ایمان است؛ ]یعنی[ ایمان ]داشتن[ و این رذائل اخلاقی بیرون می

کردن و خود را بیکار و مهمل نگذاردن  دادن! دوم، براساس آن ایمان، پیگیری اعتقاد انجام و عملی را با
کردن به دستوری  دنبال راه و مسیری که برای پیمودن است و عملکردن و رفتن به و مطالب را متابعت

 که برای حرکت است.
تِ﴾  لِحهٰ ٰـ عهمِلوُاْ ٱلصَّ نوُاْ وه امه عمل صالح را انجام بدهد. بنابراین در ؛ انسان ایمان ]آورد[ و ﴿ءه

روز و در هر ساعت و در هر موقف و در هر هر مرتبه از مراتب وجود و در هر دقیقه از دقایق شبانه
شود باید بداند که در آنجا باید این دو نکته را مورد ای که انسان با آن مواجه میحادثه و در هر مسئله

تِ﴾؛عمل کند:  توجه قرار بدهد و به این دو مسئله لِحهٰ ٰـ عهمِلوُاْ ٱلصَّ نوُاْ وه امه اول باید ذهنش را متوجه  ﴿ءه
دنبال آن استمداد از فیوضات و نفحات پروردگار کند و در آن واقعه و موقف از خدا استمداد کند، و به

وفق مقتضای عقل و منطق و دستور شرع به آن  الهی، عمل صالح انجام بدهد؛ ]یعنی[ آن عملی که بر
توان عمل کرد! این تعلق به عالم کثرت موجب خود[ نمی طور ]سرسفارش و پیشنهاد شده است! همین

 شود.تنزّل انسان می
 تعبیر خداوند از گرایش انسان از عالم توحید به عالم ماده
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 کند:طور تعبیر میخدای متعال از وجود انسان در آن عالم و بعد گرایش او به عالم ماده این 
نَّةِ فهتهشۡقهىٰٰٓ * إِنَّ لهكه أه ﴿فهقلُۡ  ا مِنه ٱلۡجه نَّكُمه وۡجِكه فهلَه يخُۡرِجه لِزه ذها عهدوُ ّٞ لَّكه وه َٔادهمُ إِنَّ ههٰ ٰـٓ ٰـ ا نها يه لََّ تهجُوعه فيِهه

 َٔ ٰـٓ ٰـ نُ قهاله يه
سه إلِهيۡهِ ٱلشَّيۡطهٰ سۡوه ىٰ * فهوه لَه تهضۡحه ا وه ؤُاْ فيِهه أهنَّكه لَه تهظۡمه ىٰ * وه لَه تهعۡره ادهمُ ههلۡ أهدلُُّكه وه

مُلۡكٖ لََّ يهبۡلهىٰ﴾ ةِ ٱلۡخُلۡدِ وه ره  1.عهلهىٰ شهجه
قرار داشت و هنوز به این عالم ماده  ﴿أهحۡسهنِ تهقۡوِيم﴾که در جنّت بود و در زمانی ما به آدم در 

تنزّل و تعلّق پیدا نکرده بود، این مطالب را گوشزد کردیم؛ الآن هم این مطالب را برای شما بازگو 
 کنیم!می

﴾ما به آدم گفتیم:   وۡجِكه لِزه ذها عهدوُ ّٞ لَّكه وه بینی هم دشمن تو است و ؛ این شیطان که می﴿إِنَّ ههٰ
ها و خطراتی یعنی خدای متعال در اینجا این زوج را کاملًا نسبت به وسوسههم دشمن همسر تو است، 

که این شیطان دارد بیم داده است، چه نسبت به شوهر و چه نسبت به زن؛ چه نسبت به پدر و چه نسبت 
به مادر؛ چه نسبت به برادر و چه نسبت به خواهر؛ چه نسبت به زن و چه نسبت به مرد! در تمام این 

 های نفوذ را سدّ کند.نسان باید راهموارد ا
 ﴾ وۡجِكه لِزه ذها عهدوُ ّٞ لَّكه وه کدام از ؛ تأکیدی که در اینجا شده برای این مسئله است که هیچ﴿إِنَّ ههٰ

دور هستند، چون هر کدام از دو جنس نسبت به این قضیه دو طرف تصور نکنند که از دستبُرد شیطان به
 مساوی هستند!

﴾﴿فهلَه يخُۡرِجه   نَّةِ فهتهشۡقهىٰٰٓ ا مِنه ٱلۡجه مبادا شما را از بهشت خارج کند و مورد شقاوت قرار »؛ نَّكُمه
 «بگیرید!

ىٰ﴾  لَه تهعۡره ا وه شوی، وقت گرسنه نمیاگر تو در بهشت باشی هیچ»؛ ﴿إِنَّ لهكه أهلََّ تهجُوعه فيِهه
وقت حالت افتقار و هیچ وقت عیوب تو بَرملا نخواهد شد،لباس نخواهی بود، هیچ وقت بدونهیچ

 «وقت دچار ناراحتی نخواهی شد!احتیاج در تو پیدا نخواهد شد و هیچ
که عرض شد در خصوصیات بهشت که مربوط  طوراینها از خصوصیات بهشت است. همان 

                                                      
 :1٤٩ ، ص٣. اللَه شناسی، ج 12٠ ـ 11٧( آیا ت 2٠سوره طه ) 1
باشد )متوجّه باش که شما را نفریبد و( از بهشت و آنگاه گفتیم: ای آدم، این شیطان دشمن تو و دشمن جفتت می»

چیز مهیّا است( جایی صورت دچار سختی و مشکلات خواهید شد * از برای تو در بهشت )همهبیرونتان ننماید که در آن
گذارد * شوی و آفتاب گرم بر تو اثری نمیقّاً تو در آنجا تشنه نمیگردی * و حشوی و برهنه نمیاست که گرسنه نمی
ها شیطان در آدم وسوسه کرد و گفت: ای آدم آیا )دوست داری( تو را بر شجرۀ خلود و درخت با همه این سفارش

 «گاه کهنه و فرسوده نگردد دلالت نمایم؟!ابدیّت که هیچ
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به عالم توحید است این مسائل موجود است. در آنجا نگرانی نیست، در آنجا گرسنگی نیست، در آنجا 
شدن سَوئات و صفات ناشایست انسان  ت، در آنجا برهنگی نیست، در آنجا مکشوفتشنگی نیس

 نیست؛ بلکه در آنجا همه یکرنگی است، در آنجا همه صفا است، در آنجا همه رَوح و رضوان است!
مُ   ةِ ٱلۡخُلۡدِ وه ره َٔادهمُ ههلۡ أهدلُُّكه عهلهىٰ شهجه ٰـٓ ٰـ نُ قهاله يه

سه إلِهيۡهِ ٱلشَّيۡطهٰ سۡوه شیطان »؛ لۡكٖ لََّ يهبۡلهىٰ﴾﴿فهوه
وسوسه کرد و گفت: آیا من تو را راهنمایی کنم به درختی که آن درخت همیشه برای تو خواهد بود؟ 

یَملک خودت تعلق  آن درخت زندگی و استفادۀ از دنیا برای تو ابدی خواهد بود و تعلق تو نسبت به ما
 شجر همیشگی است! سلطنت، سلطنت همیشگی است؛ شجر،« همیشگی خواهد بود!

صورت و استفاده از منافع دنیا به« شجر»نظر مادی تعبیر به  در این آیه استفاده از منافع دنیا از 
شده است؛ یعنی من این دنیا و منافع دنیا را برای تو تضمین « مُلک»صورت نفسی تعبیر به روحی و به

ـ در آنجا شیطان  این عالم فناپذیر استکه نِعَم ظاهری الهی در  کنم. آنچه در این عالم است ـمی
کند و آن را برای انسان جلوه کند و با مطالب و مسائل خلاف، خلاف را به انسان تزریق میوسوسه می

سپارد و دل انسان را به فراموشی می ایم را بهگذارد، آنچه از آنجا آمدهدهد، آن حقیقت را کنار میمی
کند و کم وسوسه میخلاف آنچه بوده است کم کند، دقیقاً بروش میپذیر و فناپذیر است خآنچه زوال

 برد.بین می کلی از طورآن موقعیت اول را به
 بودن مسائل دنیوی پذیرزوال
مُلۡكٖ لََّ يهبۡلهىٰ﴾  که انسان درحالی« پذیرد!وقت فنا نمیاین سلطنت هیچ»گوید:[ ؛ ]شیطان می﴿وه

کرد، هایی که در ذهنش بود و تصور میبیند آن وعدهمرتبه میعد یکشود و بخورد و غَرّه میگول می
کرد دیگر انتهایی هایی را که تصور میپنداشت، آن رفاقتآن ارتباطاتی که در ذهن خودش ابدی می

کرد دنیا هم پایان است، آن سلطنتی را که تصور میکرد بیهایی که تصور میخویشی و ندارد، آن قوم
مرتبه همۀ آنها کرد برای او همیشگی خواهد بود، یکاو بگیرد، آن ارتباطاتی که خیال می تواند ازنمی

گردد، خلع و گذارد، سلطنت برمیرود، رفیق انسان را کنار میبین می خویش از و رود؛ قومبین می از
 گیرد!شود و در کناری قرار میمطرود می
ر ذهن ما مستقر شده بود؟! چگونه ما کردیم! چطور این مسائل دعجب، ما چه فکر می 

اندیشیدیم که این مسائلی که در اندیشیدیم که این تعلّقات برای ما جاودانه است؟! چطور ما میمی
بینیم که دیگر از آنها خبری نیست؛ گذرد برای ما همیشگی خواهد بود؟! اما الآن میحوش ما می و حول

خویشی است که دیگر به ما توجهی کند و نه سلطنت و  و منه رفیقی است که دست ما را بگیرد، نه قو
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بیند که عمرش وقت انسان میگرمی و پشتوانۀ او زندگی خود را بگذرانیم! آنمُکنتی است که ما به پُشت
ها همه بر باد داده شده است و آفتاب عمر بر لب بام است و دیگر مجالی برای بین رفته و سرمایه از

 است.تدارک باقی نمانده 
 فرماید:خدای متعال همین مطلبی را که به آدم فرموده است، به ما هم می 

نَّةِ﴾ نه ٱلۡجه يۡكُم م ِ جه أهبهوه آٰ أهخۡره نُ كهمه
يۡطهٰ ادهمه لَه يهفۡتِنهنَّكُمُ ٱلشَّ بهنِيٰٓ ءه  1.﴿يهٰ

بهشت  که پدر و مادرتان را از طورآدم، مبادا شیطان شما را بفریبد و گول بزند، ]همانای بنی»
 «بیرون کرد[!

گیریم و بینیم ولی عبرت نمیواقعاً عجیب است! با چشم خود مسائل را در این دنیا می 
نحوی است که پرده بر جلوی چشمان ما افتاده است. خودمان با چشم خودمان تمام وضعیت و تعلّق به

هایی که ؟ آن حکومتها کجا رفتها را مشاهده کردیم. آن حکومتمسائل را دیدیم و تمام موقعیت
اراده و اختیار الهی، طومار آن  زدن و به یک همچشم به پنداشتند کجا رفت؟ به یکآنها آن را مؤبّد می

زدند و  ها همه برچیده شد و برای یافتن جا و موقعیت و کسب رفیق و صدیق به هر کجا سرسلطنت
ای ما عبرت نیست؟! واقعاً این برای ما عبرت به هر کجا فرود آمدند، اما کسی آنها را مجال نداد! این بر

کردند گذشت؟ آن چیزی که به آن اعتماد میپنداشتند و در ذهن آنها چه مینیست؟! آنها چگونه می
کجا رفت؟ آن چیزی که به آن تکیه داشتند چه شد؟ آن دوستانشان چه شد؟ آن قوایشان چه شد؟ آن 

رف چه شد؟ تمام اینها همه رفت! آیا این مسئله نباید ططرف و آنرابطین خودشان و روابط در این
رسد، دیگر نه رفیقی  برای ما عبرت بشود که روزی هم برای ما خواهد آمد؟! آنگاه که ندای أجل سر

تواند گیرد و نه دیگر روابط میرسد و نه مال و مُکنت در آنجا دستی از ما میدر آنجا به فریاد ما می
هد! اینها چیزهایی بود که با چشم خودمان دیدیم. تمام اینها هشدارها و نداهای کاری برای ما انجام بد

خدا در وجدان و ضمیر یکایک ما است که ما را نسبت به موقعیت خودمان آشنا کند. هر کسی در هر 
وضعیتی که هست نباید آن مسئله را فراموش کند؛ من نسبت به موقعیت خودم، شما هم نسبت به 

 ن!موقعیت خودتا
ا لِبهاسههُمه   نۡهُمه نَّةِ يهنزِعُ عه نه ٱلۡجه يۡكُم م ِ جه أهبهوه آٰ أهخۡره نُ كهمه

ادهمه لَه يهفۡتنِهنَّكُمُ ٱلشَّيۡطهٰ بهنِيٰٓ ءه ا ﴿يهٰ ا لِيرُِيههُمه

                                                      
 :1٤٣، ص 2ج  . نور ملکوت قرآن،2٧( آیه ٧سوره أعراف ) 1
 «که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد! طورفتنه نیفکنَد، همانای پسران آدم، شیطان شما را به»
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آٰ﴾ تهِِمه  1.سهوۡءهٰ
دهد این است که فرماید: کاری که شیطان انجام میاین آیه خیلی آیۀ عجیبی است! خدا می 
 آورد.پوشش تقوا و تنزیه و تزکیه را از وجود انسان درمی آن لباس و

 کدام لباس مدّ نظر اسلام است؟
يْرٌ﴾  ى ذهلِكه خه لِبهاسُ التَّقْوه واسطۀ آن خودش پوشد تا بهلباس یعنی آن چیزی که انسان می 2؛﴿وه

پوشد برای اینکه خود را از گرما حفظ کند، را از دستبُرد ناملایمات حفظ کند. انسان در گرما لباس می
پوشد تا برودت بر او تأثیر نگذارد. اگر انسان لباس را دربیاورد، دچار اقسام امراض در سرما لباس می

لباس باشد؛ در  نحوی قرار نداده است که این بدن ظاهری ما بدونشود. خدای متعال ما را بهو آلام می
کند. حال که این بدن ما به لباس نیاز گرفتن، این بدن را دچار آفت و ابتلا می معرض گرما و سرما قرار

و برای درافتادن با ها خواهد؟! آیا روح ما برای مواجهه با خطرات و صدمهدارد، آیا روح ما لباس نمی
 ها و ارتکاب جرائم و قبائح احتیاج به لباس و پوشش ندارد؟!گناهان و زشتی

و عبارت است از اینکه انسان خودش « تقوا»آن پوشش چیست؟ آن پوشش عبارت است از  
سان شود. وقتی که انرا در حِصن و در حرم امن و امان ایمان به خدا دربیاورد. این برای انسان لباس می

خواهد از منزل خارج بشود، اول این لباس را بپوشد بعد از منزل بیرون بیاید! وقتی که انسان می
خواهد با شخصی ملاقات کند، قبل از اینکه وارد خانۀ او بشود این لباس را بپوشد ]بعد وارد خانۀ می

رده حرف خلاف نزند، ناکگوید؛ خدایاو بشود![ پوشیدن این لباس یعنی مواظب باشد در آنجا چه می
دن به ناکرده نفس حقایق را پنهان نکند و برای رسیناکرده احساسات بر او غلبه نکند، خدایخدای

خواهد وارد حجره و محلّ تجارت حطامی چند، روی حق و واقع و صدق پا نگذارد! وقتی که انسان می
خواهد با رفیقش برخورد کند، ان میو کارش بشود، اول آن لباس را بپوشد بعد وارد بشود! وقتی که انس

ای تأمل اول آن لباس را بپوشد بعد برخورد کند! در تمام موارد اول انسان آن لباس را بپوشد و لحظه
قبال اعمال خودش مُحاسَب بیابد که روزی از او سؤال خواهد  قبال پروردگار و در کند و خود را در

                                                      
 :1٤٨، ص 2. نور ملکوت قرآن، ج 2٧( آیه ٧سوره أعراف ) 1
که طورییرون نمود، بهکه پدر و مادر شما را از بهشت بچنانفتنه اندازد؛ همای فرزندان آدم، البته نباید شیطان شما را به»

 «ها و قبائح آنها را به ایشان بنمایاند!اینکه زشتی لباس آنها را از تنشان جدا کرد تا
 :2٧٥، ٩. امام شناسی، ج 2٦( آیه ٧سوره أعراف ) 2
 «شده است. و لباس تقوا، آن لباس پسندیده و اختیار»
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 1شد!
ا﴾که طوریآورد همان]شیطان[ لباس ما را درمی  ؛ لباس را از تن آنها درآورد. آن ﴿يهنزِعُ عهنۡهُمه

توجه، میل به دنیا پیدا کردند و خلاف  واسطۀ این عدمتوجه به پروردگار را از آدم و همسر او زدود و به
 فرماید[: ما گفتیم از این درخت نخورید! ولی رفتند و خوردند.دستور عمل کردند! ]خدا می

 ف انسان توسط شیطاندادن نقاط ضع جلوه
آٰ﴾  تهِِمه ا سهوۡءهٰ شیطان « را بنمایاند و نشان بدهد. ها و نقاط ضعف آنهاتا بدی»؛ ﴿لِيرُِيههُمه

خواهد آن نقاط قوّت و تعلق و ارتباط ما با عالم غیب را به رخ مردم بکشاند و آن را برای مردم و نمی
های ضعف وجودی ما و آن نقاط خلل و ن جنبهخواهد آبرای خود ما نشان بدهد و بیان کند؛ بلکه می

دادن آن نقاط ضعف به ما نشان بدهد  واسطۀ تزیین و جلوهواسطۀ ورود در حوادث و بهنقص ما را به
ا﴾و بیان کند و جلوه بدهد!   نمایاند.یعنی بنمایاند! شیطان اینها را می ﴿لِيرُِيههُمه

بیند که آنچه بر اینها به دنیا دارند دقت کند، می اگر انسان در افرادی که در دنیا هستند و تعلق 
و وجود اینها حاکم است، تنها کدورت، ظلمت، انانیّت و خودمحوری است. این مسائل همان چیزهایی 

ها، این صفات رذیله واسطۀ عمل و ورود در این پدیدهاست که شیطان آنها را در موقعیتی قرار داده تا به
 دست فراموشی سپرده شود.و صفات حسنه به بتواند خود را بنمایاند

آیند، اما گوید. اینها افرادی هستند که در دنیا میخدا در اینجا به ما هم همین مطلب را می 
آیند، ولی نسبت به باطن قضیه نسبت به مسائل آخرت بیگانه هستند! اینها افرادی هستند که در دنیا می

 بیگانه هستند!
 با تعلق به دنیا اقسام افراد در ارتباط

تعلق به آن به سه قسمت تقسیم  خدای متعال در اینجا افراد را در ارتباط با تعلق به دنیا و عدم 
 کند:می

قۡتهصِدّٞ وه  مِنۡهُم مُّ نهفۡسِهۦِ وه الِمّٞ ل ِ فهيۡنها مِنۡ عِبهادِنها فهمِنۡهُمۡ ظه به ٱلَّذِينه ٱصۡطه
ثۡنها ٱلۡكِتهٰ ابِقُُۢ ﴿ثمَُّ أهوۡره  مِنۡهُمۡ سه

﴾ِ تِ بِإذِۡنِ ٱللَه يۡرهٰ  2.بِٱلۡخه

                                                      
 متأسفانه قسمتی از صوت، موجود نیست. 1
 :٩، ص ٤. امام شناسی، ج ٣2یه ( آ٣٥سوره فاطر ) 2
عنوان ارث سپردیم، بعضی از آنها به نفس خود ظلم کردند و بعضی راه سپس این کتاب را به بندگان برگزیدۀ خود به»

 «واسطۀ أعمال خیر گوی سبقت را از همگان به اذن خدا ربودند.روی پیمودند و بعضی بهعدالت و میانه
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ودیعه گذاشتیم و حقایق میان افراد به سمت إله را درسلوک به و ما این کتاب و این قانون سیر 
هستند؛ ارج و موقعیت  ﴿ظهالِمّٞ ل ِنهفۡسِهۦِ﴾تشریع و تربیت را برای افراد بیان کردیم. بعضی از این مردم 

ای دانند که در چه وَرطهدهند، نمیدست می که چه گوهری را دارند ازدانند دانند، نمیخودشان را نمی
نهفۡسِهۦِ﴾پیش دارند! اینها آن کسانی هستند که  دانند چه فردایی درافتند و نمیدارند می هستند،  ﴿ظهالِمّٞ ل ِ

 کنند.یعنی به خودشان ظلم می
 دبرید *** خداوند بستان نگه کرد و دییکی بر سرِ شاخ و بُن می

 1کندکند *** نه با من که با نفس خود میبگفتا گر این مرد بد می
﴾کنند و آن حقیقت اینها افرادی هستند که دارند بر نفس خود ظلم می  الِقِينه و  ﴿أهحْسهنُ الْخه

گذارند آن حقیقت تنها نمیکنند و نهکنند و آن را زیر پای هواهای نفس لِه میرا نابود می ﴿أهحۡسهنِ تهقۡوِيمٖ﴾
کم های نفسانی و خیالات و اوهام شیطانی، کمشکوفا بشود، بلکه با اشتغال به تعلّقات دنیا و گرفتاری

راه بیندازد، در وجود رسانند و دیگر از آن حقیقتی که بتواند آنها را آن سرمایۀ وجودی را به صفر می
ُ عهلهىٰ گذارند! اینجا جایی است که خدا ختم و مُهر بر دل اینها زده است: خود چیزی باقی نمی تهمه ٱللَه ﴿خه

﴾ لههُمۡ عهذهابٌ عهظِيمّٞ ةّٞ وه وه رِهِمۡ غِشهٰ عهلهىٰٰٓ أهبۡصهٰ عهلهىٰ سهمۡعِهِمۡ وه های اینها مُهر زده خداوند بر دل 2؛قلُوُبهِِمۡ وه
صدا است؛  شنود، ولی فقط یکنی دیگر اینها قابل هدایت نیستند! گوش اینها آیات قرآن را میاست، یع

شیء جامد دیگر  دیدن است و بین دیدن آنها و دیدن یک بیند، ولی فقط یکها را میچشم اینها عبرت
ا و های آنهدستگاه جامد دیگر فرقی نیست، بین دل تفاوتی نیست، بین شنیدن آنها و شنیدن یک

 .﴿فهمِنۡهُمۡ ظهالِمّٞ ل ِنهفۡسِهۦِ﴾جامدات دیگر تفاوتی وجود ندارد! این کار اینها است؛ 
﴾دستۀ دوم:   قۡتهصِدّٞ مِنۡهُم مُّ گیرند، پیش می ؛ افرادی هستند که راه اقتصاد و اعتدال را در﴿وه

ذارند و مصالح گدهند و مفاسد را کنار میکنند، مصالح و مفاسد را تشخیص میرعایت جوانب را می
حال حظّ خود را هم از دنیا فراموش عین کنند و درگیرند، آنچه برای خود مفید است را انتخاب میرا می
 کنند، رعایت جهت اعتدال را در همۀ مطالب دارند. این هم یک دسته!نمی

مِنۡهُمۡ ﴿وه اند. آنها چه کسانی هستند؟ اما دستۀ سومی هم داریم که گوی سبقت را از همه ربوده 

                                                      
 .٦1بوستان سعدی، باب اول، بخش  1
 :2٦٥، ص 1٠. معاد شناسی، ج ٧( آیه 2سوره بقره ) 2
ای است؛ و آنان دارای عذابی های آنان حجاب و پردههای آنان و بر گوش آنان مهر زده است و بر چشمخداوند بر دل»

 «باشند.بزرگ می
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تِ﴾ يۡرهٰ  بِٱلۡخه
دنبال کنند و به؛ آنها کسانی هستند که در هرجا که خیر است در آنجا تأمل نمیسهابقُُِۢ

باخته نسبت به جمال محبوب و حریم باخته و پاککردن نیستند، آنها افرادی هستند که دل سنگین سبک
این »آید، در مخیّلۀ آنها مخیّلۀ آنها قیاس نمیشناسند، آنها افرادی هستند که اصلاً در پا نمی از معبود سر

بینند و بس! فقط یک حریم را آید، بلکه فقط یک طرف را مینمی« را انجام بدهم یا آن را انجام بدهم
تِ﴾بینند و بس! بینند و بس! فقط یک راه را میمی يۡرهٰ  بِٱلۡخه

خیر  به اینها افرادی هستند که سبقت»؛ ﴿سهابقُُِۢ
این آن فضل و بخشش و آن نعمت بزرگی است که خداوند به اینها » 1؛لِكه هُوه ٱلۡفهضۡلُ ٱلۡكهبيِرُ﴾﴿ذهٰ « دارند!

 «داده است.
لؤُۡلؤُٗا اینها افرادی هستند ]مصداق[   ا مِنۡ أهسهاوِره مِن ذهههبٖ وه لَّوۡنه فِيهه ا يحُه نَّاتُ عهدْنٍ يهدۡخُلوُنههه ﴿جه

﴾ رِيرّٞ ا حه لِبهاسُهُمۡ فِيهه شوند و خدای متعال اینها کسانی هستند که داخل بهشت می»فرماید: می خدا 2.وه
« کند.آراید و زینت مینظر باطن می نظر ظاهر و از های حریر و دیبا و بهترین زینت ازاینها را با لباس

 گویند:اینها افرادی هستند که می
نه إِنَّ ره  زه ِ ٱلَّذِيٰٓ أهذۡههبه عهنَّا ٱلۡحه مۡدُ لِلََّ ةِ مِنْ فهضْلِهِ﴾﴿ٱلۡحه لَّنها دهاره الْمُقهامه  ٣.بَّنها لهغهفوُرّٞ شهكُورٌ * الَّذِي أهحه

حمد مخصوص خدایی است که حزن را از وجود ما برداشته است و ما دیگر در روز قیامت »
خوریم، ما دیگر در روز قیامت احساس حسرت حزن نداریم، ما دیگر در روز قیامت غبطه نمی

 «ی نداریم.و ندامت و پشمان
 ﴾ ا مُبۡعهدوُنه ٰٓئكِه عهنۡهه ٰـ نَّا ٱلۡحُسۡنهىٰٰٓ أوُْله بهقهتۡ لههُم م ِ طرف ما  آن کسانی که حُسنای از ٤؛﴿إِنَّ ٱلَّذِينه سه

بر آنها سبقت گرفت و آنها را در این راه قرار داد، همین افرادی هستند که حزن ندارند. اینها افرادی 
دهند و وجود ا را روشن کرده است و راه حق و باطل را تشخیص میهای آنههستند که خدای متعال دل

                                                      
 :٩، ص ٤. امام شناسی، ج ٣2( آیه ٣٥سوره فاطر ) 1
 «و این همان مقام فضل بزرگ الهی است.»
 :12، ص ٤. امام شناسی، ج ٣٣( آیه ٣٥سوره فاطر ) 2
 «کنند. بر های حریر و ابریشم دربندهایی از طلا و لؤلؤ زینت شوند و لباسهای ابدی وارد شده و با دستدر آن بهشت»
 :12، ص ٤. امام شناسی، ج ٣٥و  ٣٤( آیه ٣٥سوره فاطر ) ٣
بخشندۀ حمد و سپاس اختصاص به ذات مقدّس پروردگار ما دارد که حزن و اندوه را از ما ببرد و پروردگار ما بسیار جرم»

 «دهندۀ سپاسگزاران است * آن خدایی که ما را در این خانۀ ابدی از فضل و کرم خود وارد کرد.گناهکاران و پاداش
 :1٠1، ص ٠1. معاد شناسی، ج 1٠1( آیه 21سوره انبیاء ) ٤
 «آن کسانی که از نزد ما درباره آنان خیر و نیکوئی پیشی گرفته است، از آتش دوزخ دورشدگانند.»
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 آنها را نور گرفته است.
 السلام دربارۀ پذیرش حق و باطل و گرایش به نور و ظلمت فرمایش امام صادق علیه

 فرمایند:السلام می روایت عجیبی است که امام صادق علیه 
رّ بهمُ البابُ مِن الحقّ قَبلَِتهُ قُلوبُهم و إن کانوا إنّ اللَه ]عزّوجلّ[ خَلقَ قومًا للِحقّ، فإذا مَ 

یَعرِفونَه... و خَلقَ قومًا لغِیِر ذلک... و إذا مَرّ بهمُ البابُ مِن الباطلِ قَبلَِتهُ قُلوبُهم و إن کانوا  لا
 1یَعرِفونَه. لا

ست و خدای متعال قومی را برای حق و برای تمییز بین حق و باطل خلق کرده و آفریده ا 
جریان حق یا با  پدیده و یک های آنها مستعدّ قبول حق است. اینها افرادی هستند که اگر با یکدل

اید که پذیرند. شما دیدهسخن حق مواجه بشوند، بدون اینکه خودشان متوجه باشند این حق را می یک
، پذیرش و شودمطلب صحیح که در آن حرفی نیست گفته می اید و یکمجلس نشسته وقتی در یک

کند و یکی پذیرد؛ یکی در آن تأمل میتلقّی افراد نسبت به این مطلب متفاوت است: یکی راحت می
 طور است؟پذیرد! چرا قضیه ایننمی

چنین خدای متعال گروهی را برای باطل آفریده است، وقتی که بابی از باطل به روی آنها هم 
اند و قبلًا کسی به آنها پذیرند؛ اگرچه نسبت به آن باطل معرفتی نداشتهگشوده شود، آن باطل را می

به آن زمینه  بینیم که گرایش بعضی از افراد نسبتای برای انحراف باشد، مینگفته است. وقتی زمینه
 ها هستند که گرایش به حق و قُرب، جِبِلّی و فطری آنها است و راه آنها است.بیشتر است. ]اما[ بعضی

                                                      
 .21٤، ص 2الکافی، ج  1

 :٣2٣، ص 2نور ملکوت قرآن، ج 
السلام که  اذینه روایت کرده است از حضرت امام جعفر صادق علیهبا إسناد خود از ابن 21٤ص  اصول کافی 2در ج »

یعرفونه؛ و إذا مرّ بهم الباب  إنّ اللَه عزّوجلّ خلق قوما للحقّ فإذا مرّ بهم الباب من الحقّ قبلته قلوبهم و إن کانوا لا” گفت:
یعرفونه. و خلق قوما لغیر ذلک فإذا مرّ بهم الباب من الحقّ أنکرته قلوبهم و إن  من الباطل أنکرته قلوبهم و إن کانوا لا

 “یعرفونه. مرّ بهم الباب من الباطل قبلته قلوبهم و إن کانوا لا یعرفونه؛ و إذا کانوا لا
هایشان آن را صورت اگر دری از حق بر آنها بگذرد دلخداوند عزّوجلّ گروهی را برای حق آفریده است. در این”

کند و اگرچه ار میهایشان آن را انککند و اگرچه آن را نشناخته باشند؛ و اگر دری از باطل بر آنها بگذرد دلتصدیق می
هایشان آن آن را نشناخته باشند. و گروهی را خداوند برای باطل آفریده است؛ بنابراین اگر دری از حق بر آنها بگذرد دل

کند و اگرچه هایشان آن را تصدیق میکند و اگرچه آن را نشناخته باشند؛ و اگر دری از باطل بر آنها بگذرد دلرا انکار می
 «“باشند. آن را نشناخته
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حالا آیا خدای متعال این مسائل را از أزل برای افراد خلق کرده است یا اینکه همۀ مردم در  
 تلقّی به حق و تلقّی به باطل مُستعدّ هستند؟

کم نفس خود را نسبت به هر عملی دهد، کمی را در مقام اختیار انجام میوقتی که انسان اعمال 
کم آن روح ایمان که روح گرایش به کند؛ اگر عمل خلاف انجام بدهد، کمدهد تربیت میکه انجام می

دهد، اول خیلی احساس شرم رود! وقتی که انسان گناهی انجام میبین می حق است در وجود او از
کند و نفسش کند احساس شرم میکند، وقتی خیانتی میگوید احساس شرم میدروغی میکند، وقتی می

کند، ولی این عمل او را برای خیانت بعد و برای خلاف بعد و برای عمل قبیح دائماً او را ملامت می
ل بیند که احساس شرم او کمتر است! وقتی عمکند! وقتی عمل دوم را انجام داد، میتر میبعد آماده

رسد که دیگر انجام قبائح و امور خلاف برای او آسان و جایی میطور[ تا بهسوم ]را انجام داد همین
کند! در این هنگام اگر با عمل خلاف و عمل صحیح شود و دیگر نفسش او را ملامت نمیراحت می

بعاً به باطل مسیر حق و مسیر باطل مواجه بشود، ط گیرد، اگر با یکمواجه بشود، عمل خلاف را می
 کند!گرایش پیدا می

عهمِلوُاْ مقابل این قضیه هم درست است؛ یعنی اگر انسان مراقبه داشته باشد   نوُاْ وه امه ﴿ءه

تِ﴾ لِحهٰ ٰـ کند که در مواجهۀ آید و موقعیتی پیدا میحالتی درمیواسطۀ عمل خیر، نفس او بهکم بهکم ٱلصَّ
کند! این مسئله شوخی نیست، این به آن سمت گرایش پیدا میـ  ولو اینکه اطلاع نداشته باشد با حق ـ

 کند.[مسئله گُتره نیست! نفس انسان با نوری که دارد بدون اینکه تشخیص بدهد ]حرکت می
 فرماید:السلام می امام صادق علیه 

جلَ لا جلَ واوٍ، خَطیبًا مُصقَعًا و لَقَلبُه أشدُّ ظُلمةً مِ  یُُطئُِ بلِامٍ و لا تََِدُ الرَّ ن اللّیلِ المُظلَم؛ و تََِدُ الرَّ
[ عمّّ فی قَلبهِ بلسِانهِ و قَلبُه یَزهَرُ کمّٰ یَزهَرُ المِصباح. لا ُ  1یَستَطیعُ تَعبیًرا ]یُعبِّر

کند. اشتباه نمی« واو»یا « میم»را با « لام»کنید سخنوَر و توانا که شما با فردی برخورد می 
لهجه است که از کیفیّت بیان و خوشبرخورد و خوشقدر خوشقدر در صحبت توانا است و آنآن

                                                      
 :٣22، ص 2. نور ملکوت قرآن، ج ٤22، ص 2الکافی، ج  1
کنند. گفتن چنان استادند که حتی در یک حرف همچون لام و یا واو اشتباه نمی یابید که در سخنشما مردمی را می»

خوانند، اما قلبشان طور مُسلسَل بدون ارتعاش و لُکنَت لسان خطبه میالصّوت و یا بهخطیبی هستند بلیغ و یا جَهوَریّ
زبان  یابید که توانایی ندارند که آنچه را در نیّت دارند برچنین شما مردمی را میتر است از شب تاریک؛ و همتاریک

 «دهد!آورند، اما قلبشان همچون چراغ درخشان نور می



_______________________________________________________________________________________________________ 
17 

بریم! خطیبی است بسیار سخنور و سخندان که مطالب را کاملًا شمرده و مرتّب برای گفتار او حظّ می
گذرد را به بهترین نحو و به بهترین وجه برای مردم خواهد و در ضمیر او میکند. آنچه میمردم بیان می

که ذلک نبودند و نیستند؟! هستند و کم هم نیستند! درحالیچنین افرادی و امثالهمگر یککند! مبیان می
 «تر و مکدّرتر است!تر و ظلمانیتار تاریک دل او از شب»فرماید: امام صادق می

زبان بیاورد، یعنی  تواند ضمیر خود را بریابید که نمیچنین در مقابل فردی را میهم 
تواند نیّت خود را بیان کند، در کلمات لُکنت دارد و در انتخاب تعابیر نمی شخص عامی است و یک
که چراغ  طورو قَلبُه یَزهَر کمٰاَ زهَر المِصباح؛ همان»تواند آنچه را که باید انجام بدهد، ولی نمی
 این چیست؟ این همان نور باطن است!« درخشد!درخشد، قلب او هم میمی

﴾که اینها آن افرادی هستند   نَّا ٱلۡحُسۡنهىٰٰٓ بهقهتۡ لههُم م ِ ؛ حُسنای الهی بر آنها سبقت گرفته و آنها ﴿سه
علم نیستیم! نگوییم: ما اهل درایت و روایت نیستیم!  را در آن شاهراه قرار داده است. نگوییم: ما اهل

و نفس و ضمیر  خیر، مطلب به اینها نیست؛ بلکه مسئله به قلبنگوییم: ما از این مطالب خبر نداریم! نه
خواهد باشد؛ و هر کسی بشنود رسد، حالا هر شخصی که میگردد! هر کسی بشنود و عمل کند میبرمی

خواهد باشد! مسئله به ایمان و عمل صالح است! در رسد، حالا هر شخصی که میو عمل نکند نمی
دایت و نورانیّت باطن و اینجا بین عالم و جاهل فرقی نیست، بین عالم و عامی تفاوتی نیست! مسئلۀ ه

طلبد و ایمان و تکامل، جدای از مباحث علم و ظاهر است! آن مسئله، قلب صاف و عمل صالح را می
 کند! تمام اینها مقدمه است.عمل صالح را تقاضا می

 معنای فزع اکبر در قیامت
هكۡبهرُ﴾﴿لَه يهحۡزُنهُُمُ ٱلۡفه جایی است که این همان مقام اطمینان است. اینجا همان  عُ ٱلۡۡ . در روز زه

کنند، چون انسان به دهند، همه سراسیمه و پریشان نگاه میقیامت که نامۀ عمال را به دست افراد می
داند که در این نامه چه نوشته است، اما آن حالت کند! نامۀ عمل در دستش است و نمینفسش نگاه می

دهد که در آن نامه چه خبر کردن به نامه نشان می درونی خود و آن حالتی که با او است، قبل از نگاه
خواهد بیاید در پیشگاه عرض پروردگار و تازه نامۀ عمل گیرد! حالا میاست و حالت اضطراب او را می

 را باز کند؛ این کار را انجام دادی، آن کار را انجام دادی، این کار را انجام دادی، آن کار را انجام دادی!
گیرد. خدای متعال در اینجا تعبیر به فزع اکبر آورده اول این افراد را نمی ولی فزع از همان 

هكۡبهرُ﴾است:  عُ ٱلۡۡ دانید چه فزعی است؟ آنچه در این دنیا موجب فزع و جزع ما . می﴿لَه يهحۡزُنهُُمُ ٱلۡفهزه
ه انسان آید! آنجا جایی است کحساب نمیاست، نسبت به آنچه در آن دنیا برای ما است صفر هم به
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کنیم در این دنیا هستیم، هنوز خیال دانیم، هنوز خیال میداند دیگر کار تمام است! ما هنوز نمیمی
درصد قضیه را قبول داریم، ولی یقین  ٥٠درصد قضیه را قبول داریم،  ٦٠کنیم مسئله واقعیت ندارد، می

راه است، یقین نداریم به اینکه فردایی  ای درنداریم به اینکه قیامتی هست، یقین نداریم به اینکه پشیمانی
ایم و در تَه دلمان هم قبول داریم، اما یقین کتابی هست! شنیده و هست، یقین نداریم به اینکه حساب

کنیم؟ وقتی که جهنم را ببینیم، بهشت را هم ببینیم، مقام موقع یقین پیدا می به این موضوع نداریم! چه
فزعی که  و آید، آنجا است که آن جزعا است که دیگر فزع اکبر میکتاب را هم ببینیم! آنج و حساب

هایی که برداشتیم آید![ تمام نیّات در این نامه آمده است، تمام قدمداند حالا در این نامه چیست ]مینمی
 مو و بدون یک واو کمتر یا بیشتر به هایی که زدیم مودر این نامه آمده است، تمام افکار ما و تمام حرف

در این نامه آمده است؛ امروز این حرف را به آن شخص زدی و دلش را رنجاندی! چرا؟ حالا بیا 
حسابت را پس بده! آن روز این فکر را نسبت به آن برادر مؤمنت کردی! چرا؟ حالا بیا حسابت را پس 

! اگر هم بده! امروز آن عمل را نسبت به آن برادرت انجام دادی! چرا؟ حالا بیا حسابت را پس بده
عهدۀ حساب برآمد! در  توانی جلو بروی! باید حساب را پس داد و باید ازحسابت را پس ندهی نمی

بیند کار تمام آید، یعنی فزعی که دیگر بالاتر از آن فزعی نیست! انسان میاینجا است که آن فزع اکبر می
 گوید:[دست رفته است، ]لذا می است و دیگر فرصت از
ِ ٱرۡجِعُ  ب  ا﴾﴿ره ةٌ هُوه قهآٰئلِهُه ا كهلِمه ٰٓ إنَِّهه كۡتُ كهلََّ ا تهره لِحٗا فيِمه لُ صهٰ ِيٰٓ أهعۡمه

خدایا، مرا برگردان » 1.ونِ * لهعهل 
 «آید!شود و از دهانش درمیتا این گذشته را جبران کنم! أبدا، این حرفی است که زده می

ه آمدید و به اینجا رسیدید و کجا برگردانیم؟ پروندۀ دنیا بسته شده است! شما قومی بودید ک 
خواهیم اقوام و افراد دیگری را بیاوریم، شما را تمام شد، حالا ما در این دنیا کارهای دیگری داریم، می

 گردی!شود! این پرونده دیگر تمام شد و دیگر به دنیا برنمیکه نمی طورداخل در آنها برگردانیم؟! این
ذها يهوۡمُكُمُ﴾  ٰٓئكِهةُ ههٰ ٰـ له تهتهلهقَّىٰهُمُ ٱلۡمه هكۡبهرُ وه عُ ٱلۡۡ اینها آن افرادی هستند که ملائکه »؛ ﴿لَه يهحۡزُنهُُمُ ٱلۡفهزه

امروز همان روزی است که خدای متعال در عالم دنیا به شما وعدۀ آن روز را ]”گویند: آیند و میمی
 «[“داده بود.

 فران الهیاهمّیت امید به رحمت و غ
                                                      

 :٩2. افق وحی، ص 1٠٠و  ٩٩( آیه 2٣سوره مؤمنون ) 1
کار  طور نخواهد بود و بازگشتی درفات بنمایم! ابداً این توانم جبران گذشته و ماپروردگارا، مرا بازگردان شاید ب»

 «نماید!باشد، و این سخنی است که از دهان تجاوز نمینمی
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اما خدا در اینجا راه گذاشته است و امید داده است و برای بندگان رحمت آورده است. ما  
دهیم، رحمت خدا در اینجا شامل دهیم و هم کار بد انجام میافرادی هستیم که هم کار خوب انجام می

مام است! تصور نکنید اشتباه کردید دیگر کار ت گوید: خیال نکنید حالا که یکشود. خدا میحال ما می
 طور نیست!امر خلاف انجام دادید دیگر کار تمام است! نه، این اگر یک

ه يهغۡفِرُ ٱلذُّ  ِ إِنَّ ٱللَه ةِ ٱللَه حۡمه لهىٰٰٓ أهنفسُِهِمۡ لَه تهقۡنهطُواْ مِن رَّ فوُاْ عه عِبهادِيه ٱلَّذِينه أهسۡره مِيعًا﴾﴿قلُۡ يهٰ  1.نوُبه جه
امید نشوید؛ ]چون خداوند  اید، از رحمت خدا ناتم و ظلم کردهبگو ای کسانی که بر خودتان س»

 «آمرزد![تمامی گناهان را می
 آیۀ دیگری در قرآن هست که بسیار آیۀ عجیبی است، این آیه شامل حال ما خواهد شد: 

ي ئِاً عهسهى  ره سه اخه ءه لِحٗا وه لَٗ صهٰ لهطُواْ عهمه فوُاْ بِذنُوُبِهِمۡ خه رُونه ٱعۡتهره اخه ءه لهيۡهِمۡ إِنَّ ﴿وه ُ أهن يهتوُبه عه ٱللَه

حِيمٌ﴾ ه غهفوُرّٞ رَّ  2.ٱللَه
آن کسانی که در این دنیا عمل کردند، ولی قاطی کردند؛ یعنی هم کار خوب انجام دادند و هم »

کنند، امید هم انجام دادند، ولی بعد توبه می کار بد انجام دادند، عمل سیّئ را با عمل صالح با
 «که خداوند غفور و رحیم است![درستیلهی واقع بشوند، ]بهاست که مورد رحمت ا

 ای است.کننده این آیه، بسیار آیۀ امیدوار 
کند. جابر بن عبداللَه انصاری از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم روایتی نقل می 

 گوید از رسول خدا شنیدم که فرمود:می
 3الظّنَّ باللَه، و کَم مِن قومٍ أرداهُم سوءُ الظّنّ باللَه. یَموتَنَّ أحدُکم إلاّ و هوَ یُُسِنُ  لا
بسیار اقوامی بودند که ظنّ به خدا در وجود شما نباشد! چه که حسنمبادا شما بمیرید درحالی»

آمدند و همین سوءظنّی که به خدا و به رحمت خدا و به بخشش و فضل خدا داشتند آنها را 
 «بین برد! از

کننده است که انسان احساس کند بالأخره بشر است و جایزالخطا  این روایت بسیار امیدوار 

                                                      
 :12٧، ص ٩. معاد شناسی، ج ٥٣( آیه ٣٩سوره زمر ) 1
اید، از از حدود الهیّه افراط کردههای خود اسراف کرده و به بیهودگی و تجاوز بگو: ای بندگان من که بر عمرها و جان»

 «آمرزد!رحمت خداوند مأیوس نباشید؛ چون خداوند تمامی گناهان را می
 :٩٤، ص ٣. معاد شناسی، ج 1٠2( آیه ٩سوره توبه ) 2
اند و مقداری از اعمال و جماعت دیگری هستند که به گناهان خود اعتراف نموده، مقداری از اعمال صالحه انجام داده»

 «که خداوند غفور و رحیم است.درستیاند. شاید خداوند از گناه آنها درگذرد، و بهبجای آورده زشت
 ، با قدری اختلاف.٣٩٠، ص ٣مسند أحمد، ج  ٣



_______________________________________________________________________________________________________ 
20 

 کند، ولی راه توبه باز است!است؛ گناه و خطا می
ماه رمضان گذشت. ماهی که خدای متعال در آن ماه ما را به پذیرایی خودش دعوت کرده  

 رسول خدا فرمود:بود، ماهی که ماه عبادت و توبه و إنابه و بخشش بود. 
آدم بیچاره و بدبخت آن کسی است که » 1فإنّ الشّقیَّ مَن حَرُم غفرانَ اللَه فی هذا الشّهر العَظیمِ؛

 «ماه رمضان بر او بگذرد و او از رحمت خدا محروم باشد!
واقعاً خیلی عجیب است! یعنی ماه رمضان ماهی است که خدای متعال با تمام توان برای  

 میدان گذاشته است و تمام اسباب و وسایل را فراهم کرده است. به بندگان پابخشش و آمرزش 
 در روز عید از خدا چه بخواهیم؟

واسطۀ این امروز چه روزی است؟ امروز روز عید است! روزی است که خدای متعال به 
آیا عیدی دهد! عیدی عبارت از چیست؟ واسطۀ ورود در این میهمانی، به بندگانش عیدی مینعمت و به

ها است؟! آیا عیدی شدن گرفتاری عبارت از قضای حاجات است؟! آیا عیدی عبارت از برآورده
ها و مسائل دنیا است؟! البته عبارت از صحت و سلامتی بدنی است؟! آیا عیدی عبارت از رفع گرفتاری

دست  اقعی را[ ازممکن است اینها هم عیدی باشد، ولی عیدی داریم تا عیدی! و ما نباید ]آن عیدی و
 دهد در دعای قنوت خواندیم:ای را که خدا در امروز میبدهیم! آن عیدی

اللَهمّ... أسألُک بحقّ هذا الیومِ الّذی جَعلتَه للِمُسلمیَن عیدًا و لمِحمّدٍ صلّّ اللَه علیه و آله ذُخرًا 
 و شََفًا و کَرامةً و مَزیدًا.

روزی که برای مردم و برای پیامبر خودت و آل او عید دهم، خدایا، من تو را به امروز قسم می»
قرار دادی و آن را موجب ذخیره برای آنها و موجب شرافت و علوّ مقام و درجات آنها قرار 

 «دادی و به آنها کرامت نازل کردی!
 دهم!چنین روزی قسم میهمخدایا، من تو را به یک 

مرا در هر خیری که پیامبِّ خود و آل او را »محمّدٍ؛ و آلأن تُدخِلَنی فی کلّ خیٍر أدخلتَ فیه محمّدًا 
 «داخل کردی، داخل کنی!

« نه!»چرا ما بگوییم: « دهم!من می»گوید: این مسئله شوخی نیست! حالا که خدا دارد می 
گوید که شما این را بگویید، شما این را در دعا بخوانید، شما این را در نماز بخوانید. خدا دارد می

طور نیست که این مطلب را پیغمبر خوانده باشد و شما بیایید حکایت کنید؛ نه، شما هم بیایید و این
                                                      

 .٩٣الأمالی، شیخ صدوق، ص  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
21 

شود؟! اینجا است که همین تقاضا را کنید! مگر من بخیلم؟! مگر دریای جود و کرم من تمام می
 خانه نیست!گویند: گر گدا کاهل بوَد، تقصیر صاحبمی

ایم، حال نیّت خود را صاف نکردهبه مهمی است! اگر تا رفقا، این را بدانیم که امروز روز 
 ایم، امروز به آن توجه کنیم!امروز صاف کنیم! اگر خواست و نیّت خود را به مرتبۀ رشد نرسانده

در هر خیری که پیغمبر را داخل کردی مرا هم داخل کن! اصلًا این مسئله قابل تصور است؟!  
الشّأن، آن کسی که مقام اول نسان بیاید؟! در آن خیری که پیامبر عظیمشود به فکر و به تخیّل ااصلًا می

 فداه را داخل کردی مرا هم داخل کن! السلام و امام زمان أرواحنا و آخر را دارد و ائمه علیهم
الآن امام زمان در چه خیری قرار دارد؟ الآن آن حضرت در چه وضعیتی قرار دارد؟ الآن آن  

شود؟ خدایا، از آنها مند میمکّن است؟ الآن او از چه نعمات الهی دارد بهرهحضرت در چه مقامی مت
طور قسمت ما هم بکن! چه عیب دارد؟! بالأخره دریای تو باز است و کرم تو انتها ندارد! خودت این

 به ما یاد دادی!
ای شتی در هر مرتبهو از هر بدی و ز»محمّدٍ؛ و أن تُُرِجَنی مِن کلّ سوءٍ أخرَجتَ منهُ محمّدًا و آل

 «از مراتب ]که آنها را خارج کردی، مرا هم خارج کنی![
 مراتب توبه

 در روایتی رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند: 
خدا؛  توبه مراتبی دارد: توبۀ مردم عبارت است از گناهان؛ توبۀ اولیا عبارت است از توجه به غیر

 1از اضطراب سرّ! توبۀ انبیاء عظام عبارت است
خدا ندارند و اگر در آن استغراق در مقام عزّ و مقام امن پروردگار یک  یعنی آنها توجه به غیر 

یعنی  رود! اضطراب سرّ ـ صدای آنها بالا می اینکه توجّهشان قطع بشودنه لحظه از آن تعلق کم بشودـ
 آن است! این سوء برای آنها است. قدری از آن تعلق سرّ و ضمیر آنها کم بشود، توبۀ اینها از یک

                                                      
 ، با قدری اختلاف.٩٧مصباح الشّریعة، ص  1

 :1٦٣، ص ٧معاد شناسی، ج 
وبةُ الأنبیاءِ مِن اضْطِرابِ السِّرّ؛ و تَوبةُ الأولیاءِ مِن تَلَوُّث الخَطَراتِ؛ و تَوبةُ الأصفیاءِ تَ”وارد است که:  مصباح الشّریعةدر »

 “مِن التَّنفیسِ؛ و تَوبةُ الخاصِّ مِن الإشتغال بغیرِ اللَه، و تَوبةُ العامّ مِن الذُّنوبِ.
توبۀ پیامبران از ”چنین وارد است که: السلام منسوب است  در ضمن روایتی که در این کتاب به حضرت صادق علیه

زدایی و  غص و واسطۀ خواطر؛ و توبۀ اصفیا از غماضطراب سرّ آنها است؛ و توبۀ اولیا از آلودگی نفس به
 «“خدا؛ و توبۀ عوام از گناهان است. کردن است؛ و توبۀ خواص از اشتغال به غیر راحتی طلب
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کنیم گوییم: خدایا، گناهانی را که ما میخواهیم، ما نمیحالا ما در اینجا از خدا این را می 
گوییم: خدایا، ما را از توجه به غیر خودت ببخش! بله، این گناهان هم باید بخشیده بشود، ما نمی

گوییم: خدایا، آن سوء و آن مرتبه از لغزشی گذاریم و می]محفوظ بدار![ نه، ما پا را روی آن پلۀ بالا می
 که اولیاء راستین خود و ائمه را از آن محفوظ داشتی، ما را هم محفوظ بدار!

کنم بهترین چیزی خدایا، من از تو سؤال می»اللَهمّ إنّّ أسألُک خیَر ما سألک به عبادُک الصّالحونَ؛ 
 «را که بندگان صالح تو تقاضا کردند.

برم از آن چیزی که بندگان مخلصِ و به تو پناه می»] 1و أعوذُ بکَ مماّ استَعاذَ منهُ عبادُک المُخلصِونَ؛
 [.«برندتو از آن به تو پناه می

 معنای واقعی عید
السلام! عید ما عبارت است از ورود در حریم ولایت  عید ما عبارت است از معرفت امام علیه 

السلام! این معنا، معنای  د است! عید ما عبارت است از شناخت امام زمان علیهالسلام! این عی امام علیه
 عید است!
 شاءاللَه که خدای متعال ولیّ خودش را به ما بشناساند و ما را در حریم ولایت او قرار دهد!إن 
اللَهمّ کُن لِولیّکَ الحجّةِ بنِ الحسَن صَلَواتُک عَلیهِ و علیٰ آبائِه فی هذه السّاعَةِ و فی کلّ ساعَةٍ  

 2وَلیًّا و حافِظًا و قائِدًا و ناصِرًا و دَلیلًا و عَینًا حتّی تُسکِنَه أرضَکَ طَوعًا و تُمتّعَه فیها طَویلًا.
ةٍ تُعزّ بها الإسلامَ و أهلَه و تُذلّ بها النّفاقَ و أهلَه و تَجعلُنا اللَهمّ إنا نَرغبُ إلیکَ فی دَولةٍ کریم 

 ٣فیها مِن الدّعاة إلیٰ طاعتکَ و القادةِ فی ]إلیٰ[ سبیلکَ و تَرزُقُنا بها کَرامةَ الدّنیا و الآخرة.
 السلام سه صلوات بفرستید! برای تعجیل در ظهور امام زمان علیه 
 اللَهمّ صلّ علّ محمّد و آل محمّد  

                                                      
 .2٨٩، ص 1إقبال الأعمال، ج  1
 ، با قدری اختلاف.٦٣٠، ص 2هجّد، ج مصباح المت 2
 :٥٦، فرازی از دعای شریف افتتاح. رسالۀ نکاحیّه، ص ٥٨1، ص 2مصباح المتهجّد، ج  ٣
بار پروردگارا، ما با تضرّع و ابتهال نیازمندانه به درگاه تو از سویدای دل خواهانیم تا دولتی بزرگوارانه پیش آوری که در »

ا سربلند فرموده، نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار گردانی، و ما را در آن دوره از زمرۀ آن دوران، اسلام و یاورانش ر
ات قرار دهی، و بدین سبب از مواهب کنندگان خلق به اطاعتت و از پیشوایان آنها در راه رضای به فرمانبرداریدعوت

 «های موهوبۀ خزانۀ جودت در دنیا و آخرت روزی ما فرمایی!نفیسه و کرامت
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